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  چكيده
، اند كردهياد » آگاهي انتقاد معاصر«اي در جهان انديشه يا »پديده«عنوان  ادوارد سعيد كه از او به

هاي نقدي اين نويسندة عرب  آموختة رشتة ادبيات تطبيقي از دانشگاه هاروارد است. ديدگاه دانش
نقد  واسطة به...) كه  مسيحي در باب ادبيات تطبيقي (سير و تحول آن، قلمرو، اهداف، روش و

يسم و سياسي آن ممتاز است، به مانند ديگر نظرياتش، سرشار از نقد ناسيونال - رويكردهاي فرهنگي
پرداز ادبي اعتقاد دارد ادبيات تطبيقي در نظر و عمل با امپراطوري امپرياليسم غربي است. اين نظريه

هاي گوناگون غربي در اين حوزه، بيشتر غربي و امپرياليسم فرهنگي آن در پيوند است و پيدايش مكتب
جغرافياي «ه بر سياسي غرب براي گسترش و چيرگي نظام سلط - حاصل رقابت و كشمكش فرهنگي

، اما نسبت به  ستايد است. وي اگرچه ماهيت و دستاوردهاي مثبت ادبيات تطبيقي را مي» فرهنگي جهان
نگرد. وي بر اين عقيده است كه  ديدة ترديد و انتقاد مي بهرويكرد اروپامحوري و امپرياليستي آن 

نياز براي توجيه قدرت امپرياليسم و  اي بينافرهنگي و دانش موردادبيات تطبيقي در اين رويكرد، پديده
زمين است. هدف  هاي مشرقوري آن و نيز ابزاري براي گسترش نظام سلطه بر ملتتحفظ جايگاه امپرا

هاي ادبيات تطبيقي از ديدگاه تحليلي آن است كه به معرفي و تبيين چالش - اين پژوهش توصيفي
  ادوارد سعيد بپردازد. 

  
  : ادوارد سعيد، ادبيات تطبيقي، ناسيوناليسم و امپرياليسم فرهنگي، نقد فرهنگي. واژگان كليدي
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  . مقدمه1
آيد كه خاستگاه اصلي آن هاي نوين و ارزشمند به شمار مييكي از دانش 1ادبيات تطبيقي

اروپا و غرب است. فلسفه و ماهيت بنيادي اين رشته بر چند شاخص اساسي از جمله تقويت 
ستد فرهنگي در  و ها، همكاري و دادها و تمدنگوي ميان فرهنگ و و جهاني، گفت ادبيات ملي

پردازان و پژوهشگران با نگاه  المللي و... استوار است. اما برخي از نظريه هاي بينعرصه
اي را ، موضوع تازه اندترديدآميز و انتقادي كه به برخي از عملكردهاي اين رشته داشته

ها و اهداف بنيادين ادبيات تطبيقي، بر اند. اينان ضمن ستايش آرمانودهفراروي مخاطبان گش
و  3»ناسيوناليسم«و پيوند با  2»محوري اروپا«اين نظر هستند كه ادبيات تطبيقي به سبب 

ها و آغازي براي فرهنگ و هويت ديگر ملت كردنغرب، كوششي براي غربي  4»امپرياليسم«
  اروپاييان است.استعمار نوين (فرهنگي) از سوي 

 6»پسااستعماري«هاي ) كه از بنيانگذاران نظريه1م) ( 2003 - 1935( 5ادوارد وديع سعيد
سياسي و روشنفكران  -  پردازان، منتقدان فرهنگي است، از جمله نظريه 7»شناسي شرق«) و 2(

ش برجستة جهان معاصر نيز است. او در شمار آن گروه از ناقداني است كه در برخي از آثار
به نقد ماهيت و عملكرد ادبيات تطبيقي پرداخته است. آگاهي از فرهنگ و تمدن شرق و غرب، 

شناسي درست هاي فرهنگي و رخدادهاي اجتماعي، گزينش روشريزبيني و دقت در نقد پديده
هاي فرهنگي و ادبي، گستردگي دانش و اطلاعات نسبت به موضوعات فرهنگي،  در پژوهش

و اجتماعي و نقد ناسيوناليسم و امپرياليسم فرهنگي غرب، پرهيز از ادبي، سياسي، ديني 
، اهتمام به تأويل و تفسير در متن، پيوند ميان نقد و ادبيات با دو عرصة  ظاهرگرايي در نقد

  آمريكايي است.  -  هاي بارز انديشة اين روشنفكر فلسطينيفرهنگ و سياست و... از ويژگي
  

  . پيشينه و روش پژوهش2
در  ادوارد سعيدهاي  تحليلي ديدگاه - پژوهش نظري بر آن است تا به بررسي توصيفياين 

هاي وي در اين زمينه، بيشتر در دو كتاب  حوزة ادبيات تطبيقي بپردازد و از آنجا كه ديدگاه
 آمده است، مبناي اين پژوهش نيز بر آن دو اثر 9فرهنگ و امپرياليسمو  8متن و منتقد جهان،

هاي سعيد، تلاش شده است افسري)، بنا نهاده شده است. البته در ذكر نقل قول(ترجمة اكبر 
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كه ترجمة فارسي با ترجمة عربي (كمال ابوديب) و متن اصلي كتاب كه به زبان انگليسي 
. دربارة پيشينة گردداي روان و گويا از سخن نويسنده ارائه است، تطبيق داده شود تا ترجمه

 - به زبان فارسي - كه اشاره شود تاكنون پژوهشي با اين عنوان اين موضوع نيز لازم است
صورت نگرفته است. اما برخي پژوهشگران و نويسندگان غربي و عربي به برخي از 

كه تنها امكان  - ها. بارزترين اين پژوهشاند كردههاي وي در اين زمينه اشاره  انديشه
ـ دو مقاله به زبان انگليسي بوده  ستممكن بوده اها براي نگارنده  رسي به چكيدة آندست

سوتا، در  ه، استاد ادبيات تطبيقي و مطالعات فرهنگي در دانشگاه مين 10تيموتي برينان است: 
) به چند مطلب 2004( 11»ادوارد سعيد و ادبيات تطبيقي«ها با عنوان چكيدة يكي از اين مقاله
است؛ مباحثي  كردهي اشاره قطبيهاي ادوارد سعيد در حوزة ادبيات تاساسي در باب نظريه

همچون دشواري فهم زبان و انديشة سعيد در ادبيات تطبيقي، شيوه و روش جديد وي در 
هاي گرايي و كاربرد عبارتشناسي سنّتي و اهتمام به متنادبيات تطبيقي كه با خروج از زبان
يراث ادوارد سعيد م«نيز در چكيدة مقالة دوم با عنوان  12جديد حاصل شده است. رابرت يانگ

از سوي ادوارد سعيد و معرّفي  14) به كسب جايزة ادبي رنه ولك2010( 13»در ادبيات تطبيقي
  ، از جمله نقد فرهنگي، در اين قلمرو پرداخته است. ويهاي فكري مايه برخي بن

 )2004تابستان ( 64شود نيز در شمارة كه در قاهره منتشر مي فصولمجلة نقد ادبي 
هاي سعيد اختصاص داده است كه در اين ميان، تنها مقالة ي را به معرّفي انديشهابخش ويژه

با  15»؛ خوانشي متضاد ادوارد سعيد و نقد فرهنگي تطبيقي«عزالدين المناصره با عنوان 
پژوهش حاضر تناسب دارد. وي در اين مقاله به تبيين موضوع نقد فرهنگي از نگاه سعيد 

گسترة جهاني ادبيات تطبيقي از «اي با عنوان ) در مقاله2007. حفناوي بعلي ( پرداخته است
به نقد فرهنگي ادبيات تطبيقي از ديدگاه ادوارد سعيد و نظرية  16»ديدگاه نقدي ادوارد سعيد

هاي وي در زمينة  است. نويسندگان ديگري نيز به برخي از ديدگاه كردهعماري اشاره پسااست
و  Vide. Sarmela, 1975; Alfonso, 2001; Saunders, 2005)( اند كردهاشاره  17نقد فرهنگي

؛ 2013تا؛ عماره،  ؛ السامرايي، بي1420؛ بوشعير، 2013؛ السروري، 1996(نك. الخطيب، 
؛ عالم و 20013؛ پيكار، 2008محمد،  ؛ نعاس2006؛ غيلان، 2006ي، ؛ العجيل2006فانوس، 

 ). 1983؛ حسان، 2004؛ الغازي، 1389ميرزازاده، 
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اهميت و ضرورت اين پژوهش بيشتر از آن جهت است كه نهالِ ادبيات تطبيقي در كشور 
ري ما رو به رشد نهاده است و آشنايي با اين موضوع، سبب آگاهي مخاطبان از مباحث نظ

كه، تاكنون پژوهشي به  شود. ديگر اينهاي آن مي شناسي برخي چالش ادبيات تطبيقي و آسيب
تواند سرآغازي براي ديگر زبان فارسي در اين زمينه صورت نگرفته است و اين جستار مي

  پژوهشگران در اين زمينه باشد. 
  

  . پردازش تحليلي موضوع3
گيري متفاوتي نسبت به ادبيات تطبيقي و عرب، موضعسعيد در مقايسه با بسياري از ناقدان 

آموختة رشتة ادبيات تطبيقي از دانشگاه هاروارد است و  ماهيت آن داشته است. وي دانش
آشنايي و مهارت وي در ادبيات تطبيقي، با رويكرد و گرايش تخصصي وي نيز در پيوند 

كه بيشتر به  - منتقدان عرب كه چرا سعيد، برخلاف بسياري از پژوهشگران و ژرف است. اين
به نقد ادبيات تطبيقي پرداخته است،  - ترجمه، تدريس و تأليف در ادبيات تطبيقي گرايش دارند

حقيقت، وي خود  گردد. درمي بر 19»غير روشنفكر«و  18»روشنفكر«بيشتر به همان تفاوت ميان 
ب را با نگاهي ناقدانه از غر 20»واردات فرهنگي«داند و مي» مسئول«را در برابر فرهنگ شرق، 

سنجد. در انديشة وي ادبيات تطبيقي كنوني غرب، همراه و آگاهانه در ترازوي تأمل و خرد مي
و در نظر و عمل، سبب استعمار فرهنگي و  است 21با خودبرتربيني و خودشيفتگي فرهنگي

ر بوده و شود. چنين ادبيات تطبيقي، بيماتقديس فرهنگ غربي و خشوع ديگران در برابرآن مي
شناسي است. وي مدعي است كه برخي از نويسندگان و پژوهشگران غربي با  نيازمند آسيب
كنند و هدف براي استعمار فراهم مي 22، نوعي مشروعيت فرهنگي هاي خود آثار و پژوهش

اي از نژادپرستي و  بيش حفظ جايگاه امپراطوري غربي است و اين گونه و ها كم اصلي آن
ستيلاي فرهنگي غرب است. در اين باور، ادبيات تطبيقي دانش مورد نياز براي ابزاري براي ا

گرايي بوده كه غالباً در آثار تطبيقي و غير از آن بازتاب يافته قدرت امپرياليسم و مستعمره
مثابه تهديد و شرّ و به تعبيري،  ها و شرق، بهها، فرهنگ ديگر ملتاست. در اين مقايسه

طلب، خير، قوي  عنوان صلح ، به مقابل، فرهنگ غربي غير عقلاني بوده و درجو، ضعيف و  ستيزه
شناسي  ادبيات تطبيقي، گفتمان غرب براي خويشتن شود. درحقيقت، و عقلاني توصيف مي
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هاست. هدف اين  و در عين حال ابزاري براي توجيه سلطة امپرياليست بر ديگر ملت 23فرهنگي
اهي براي انحصار و به كنترل درآوردن آن اموري است گفتمان توليد معرفت نيست، بلكه ر

كه با اهداف فرهنگي و سياسي غرب متفاوت است. اين در حالي است كه به گفتة ادوارد سعيد 
هاي هفتاد قرن بيستم، سنت اصلي ، پيش از جنگ جهاني دوم و تا سال مدت زماني دراز

ختيار مراكز دانشگاهي قرار داشت كه پژوهش ادبيات تطبيقي در اروپا و ايالات متحده در ا
). اين پژوهش بر آن 90: 1382اكنون اغلب به دست فراموشي سپرده شده است (نك. سعيد، 

  شناسي ادبيات تطبيقي از ديدگاه ادوارد سعيد بپردازد.  است تا به آسيب
  
  محوري ادبيات تطبيقي . اروپا3- 1

دهد، شامل دو بعد اساسي است؛ در بعد  ميتعريفي كه ادوارد سعيد از ادبيات تطبيقي ارائه 
است كه قلمرو و رويكرد آن، مبتني بر  24شناسي اي از معرفت نخست، ادبيات تطبيقي شاخه

شود. در بعد مي 25همكاري و مشاركت جهاني بوده و مانع از تعصب و خودبرتربيني فرهنگي
امپرياليست است. ادبيات تطبيقي در دوم، تاريخ آغازين آن همراه با آغاز و گسترش تاريخ 

  هاست. اين بعد، ابزار و خادمِ فرهنگي غرب براي چيرگي بر فرهنگ و هويت ديگر ملت
يافتة ادبيات تطبيقي، مفهوم ادبيات تطبيقي، شامل قلمروي است  براي يك پژوهشگر تعليم

مشاهده و تأمل در  نظري بوده و مشتمل بربيني و تنگكه خاستگاه و اصولش به دور از كوته
د، همراه با يكديگر بوده و حقيقتاً عباشد كه براساس اصول و قوا چند فرهنگ و ادبيات 

انديشي در برابر اي از چارهگذاري قابل ملاحظه و گونه نگري، سرمايه  هم  توانند نوعي با مي
صورت،  هاي ناسنجيده و دور از نقد باشد. در هرانديشيمنطقي و خشكگرايي غير ملي
هاي آن سويِ فرهنگ و  آوردن ديدگاه دست هاي نخستين ادبيات تطبيقي، به ها و هدفريشه

كه تنها از طريق  ادبيات ملي، جهت مشاهده نوعي جامعيت است. چنين راهي به جاي اين
. اما ادبيات يابد مي تحقق، از مسير ادبيات تطبيقي شودادبيات، فرهنگ و تاريخ ملي حاصل 

در مفهوم كنوني و اروپامحوري آن، در اوج دوران امپراليسم اروپايي آغاز شده و تطبيقي، 
  ). 90: 1382ناپذير با آن دوران در پيوند است (نك. سعيد، اي جداييگونه به

هاي ادبيات تطبيقي پرداخته محوري مكتب سعيد در نظرياتش با بياني روشن به نقد اروپا
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ويژه  ها، بهي و مباني نظري آن، ادبيات و فرهنگ ديگر ملتهاي تطبيقكه در پژوهش و از اين
به ديگر » خودبينانه«و » فرادستي«شود و اروپاييان با نگاهي زمين، ناديده گرفته مي مشرق
  است.  كردهنگرند، شكايت ها ميملت

كند كه اروپا و ايالات آثار دانشگاهي ادبيات تطبيقي با اين پندار و رويكرد حركت مي
شان، بلكه به اين دليل كه اند؛ نه منحصراً به دليل موقعيت سياسيده، مجموعاً مركز جهانمتح

از نظر ايشان تنها ادبيات اين دو كشور شايستگي بيشتري براي مطالعه و تأمل دارد (نك. 
  ).94همان: 

، هستة اصلي و پشتوانة 27»ادبيات جهاني«به  26سعيد بر اين عقيده است كه اعتقاد گوته
مفهومي كه ميان  – در حوزة ادبيات است. اعتقاد گوته به ادبيات جهاني» اروپاگرايي«نهاني پ

هاي جهان در و تركيب مبهم و پيچيدة ادبيات» هاي عاليكتاب«اي از برداشت و پنداشته
اي ادبيات تطبيقي بسيار مهم بود. در اوايل قرن بيستم براي پژوهشگران حرفه – نوسان است

طور كه مطرح كردم، مفهوم واقعي و عملي اين عقيده تا آنجا كه به اين همه، همانولي با 
چرخاند و شود، منظور اروپا و رهبري اروپاست كه امور را ميادبيات و فرهنگ مربوط مي

كه،  گفتن از ادبيات تطبيقي، در عين اين ... . سخن ادبيات اروپا است كه مورد توجه است
ها با يكديگر است، اما در عين حال، اين ميدان از لحاظ نياي ادبياتگفتن از تقابل د سخن
مراتبي است كه اروپا و ادبيات مسيحي لاتيني، هسته و مركز  شناسي، داراي سلسله معرفت

  ). 93(نك. همان: شود  قلمداد مياصلي آن 
وه اولين رئيس و استاد گر - 28هاي جرج ادوارد وودبريسعيد در نقد يكي از سخنراني

هاي وودبري دربارة اهميت نيز بر اين عقيده است كه عبارت – ادبيات تطبيقي دانشگاه كلمبيا
ادبيات تطبيقي، اگرچه از جاذبة فريبايي برخوردارند، اما سخناني بيهوده و نادرست هستند 

فرهنگي غرب، تناسب و هماهنگي  – هاي حاكم بر اوضاع سياسيكه با عملكرد و واقعيت
دانان و گروهي ديواني از حقوق«ارند؛ اما جاذبة فريبايي كه در عبارت وودبري: چنداني ند
تر و دنياي بزرگ«هاي زندگي در وجود دارد، چيزي بيشتر از واقعيت» هاي شريف...انسان
سازد. وودبري، چنين سلطة سياسي را در گويد، آشكار ميرا كه از آن سخن مي» تروسيع

گيرد تا به شكل سخت  وري غرب در طول تاريخ ناديده ميتمپراتر ازمان رهبري گسترده
هاي معنوي علم، هنر و يكپارچگي«آل برسد. او دربارة تري به وحدت آرماني و ايدهمتعالي

 
26 . Gutah  
27 . W eltliterature 
28 .Gorge E. Woodberry 
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گويد كه اين وحدت و گويد و از واقعيات دلپذيرِ زندگي، كمتر. او نميبيشتر سخن مي» عشق
هاي بنديها و تقسيمدون غلبه بر حقايق مادي، قدرتتوان بپارچگي معنوي را چگونه مي يك

  ). 423: 1377و نيز سعيد،  94سياسي، انتظار داشت (نك. همان: 
ادبيات تطبيقي در غرب، شعار و ادعايي بيش نيست؛  29شمولي سعيد، اعتقاد دارد كه جهان

  »: وضعيت فروتر«ها در آن در اوج و نهايت افراط است و ادبيات ديگر ملت» مداري اروپا«زيرا 
با اين همه، آشكار است بسياري از انديشمندان اروپايي كه فرهنگ يا انسانيت را ستايش 

دادند، هايي بودند كه به فرهنگ ملي خود نسبت ميكردند، اساساً ستايشگر عقايد و ارزش مي
اسي مرا جلوه شن يا به اروپا، مجزّاي از شرق و آفريقا و حتي آمريكا. آنچه بخشي از شرق

نگاري،  شمولي، ادعايي است در حوزة كلاسيك (كاري با تاريخ بخشد، انتقاد من از اين جهان مي
محوري در اوج و نهايت است. گويي ديگر  شناسي ندارم) كه در آن اروپا شناسي و جامعه مردم
فرامادي ها و جوامع انساني يا در وضعيت فروتر و پست هستند يا ارزش فراواقعي و فرهنگ

  ). 92-91: 1382دارند (سعيد، 
رو، با توجه به آنچه گفته شد و نيز تعريفي كه سعيد از ادبيات تطبيقي ارائه داده است،  ازاين

نگرد: نخست، ادبيات تطبيقي در رسد وي از دو زاوية متضاد به ادبيات تطبيقي ميبه نظر مي
ثير يا تأثرّ تاريخي و متشابهات و كه به بررسي جريان تأ» المللي و جهاني مفهومي بين«

مفهومي ناسيوناليستي و «به » تأويل ادبيات تطبيقي«پردازد و ديگري،  متباينات مي
زدگي و  در مفهوم دوم كه با نقد و بررسي آراي گوته همراه است، سياست». امپرياليستي

). 135: 2004، صرةالمنامحوري ادبيات تطبيقي مورد انتقاد سعيد قرار گرفته است (نك. اروپا
نقد ادبي «افزون بر اين، وي در تعريفي كه از ادبيات تطبيقي ارائه داده است، از موضوع 

نيز تاحدودي غافل مانده و فراتر از زواية فرهنگ به  31»زيباشناسي اثر ادبي«و  30»محض
ادهاي آن ، اما بنيرا به كار نبرده» نقد فرهنگي«ح نگرد. سعيد اگرچه اصطلا ادبيات تطبيقي مي

است. اين گرايش نقدي از  كردههاي خود ذكر  اي در متن ديدگاهرا با تيزهوشي و دقت ويژه
ها  ها و آمريكايي ، روس ها ها، آلماني هاي نقدي معروف فرانسوي مفاهيم رايج و حاكم بر روش

لكه در ادبيات تطبيقي، دور شده، اما به معناي نفي و انكار ارزش فنّي آثار ادبي نيست، ب
شناسي،  هاي نظري خود را از فلسفه، جامعهمايه گرايشي مستقل از نقد ادبي است كه بن

). چنين رويكردي، بيانگر آن است كه نقد از نظرگاه 134گيرد (نك. همان: تاريخ، اديان و... مي
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و  اي بنيادي با اشكال استبدادكنندة فرهنگ و هويت انساني باشد و به گونه سعيد، بايد تقويت
) و اين بدان معني است كه هويت و فرهنگ از 166: 2004استعمار مخالفت كند (نك. ستيل، 
شود، بلكه امري مستمر و پويا در زندگي است و شامل آن  نظر وي تنها شامل ميراث نمي

كه  ). حاصل كلام اين124: 2004(نك. غزول،  شود ميگزيند نيز مي چيزي كه انسان آن را بر
هاي كنوني ادبيات هاي ادبيات تطبيقي اين است كه مكتبدوارد سعيد، يكي از چالشاز ديدگاه ا

دهند  هاي ديگر قرار ميها و مليتتطبيقي در غرب، خود را محور عالم و معيار مطالعة فرهنگ
گو و شناخت خود و ديگران  و و اين امر با روح و فلسفة ادبيات تطبيقي كه بر بنياد گفت

  . ي داردسازگاراستوار است، نا
  

  . ادبيات تطبيقي و استعمار جغرافيايي3- 2
عقيده دارد پديدة ادبيات تطبيقي و ادبيات جهاني، آثار سودمندي براي فرهنگ بشري به  سعيد

نهفته است. در پسِ آن هاي استعماري جغرافياي غرب نيز نظريه ، اماارمغان آورده است
اي و جغرافيايي شود، برتري منطقهييان مطرح ميهاي اروپا تركيب جغرافيايي كه در ديدگاه
حقيقت  كند. در براي غرب معرفي مي 32»امتيازي طبيعي«ها را غرب و تسط بر ديگر سرزمين

از ديدگاه سعيد، ادبيات تطبيقي با دو مفهوم قدرت فرهنگي و سياسي غرب پيوند ناگسستني 
ها باشد، در پي تقابل فرهنگي و به دارد و بيشتر از آنچه در پي دوستي و تفاهم ميان ملت

  است.  داري فرهنگيبرده،  تعبيري
كنندة گذشته را در قرن  بخش و جبران كه نوعي موقعيت رهايي» ادبيات جهاني«ديدگاه مفيد 

كردند، مطابقت دارد. هاي استعماري جغرافيايي نيز عنوان ميبيستم پديد آورد، با آنچه نظريه
لفوردماك، ايندر، ژرژ هاردي، لروي بليو و لوسين فور، ستايش آشكاري از هاي  در نوشته

جاي تاريخ،  شود؛ اما به وري ديده ميتشهر محوري و امپرا نظام جهاني و همراه آن كلان
وري توسط اروپا توري و هم از فضاي جغرافيايي واقعي جهت توليد امپراتاكنون هم از امپرا

ها كه يك تركيب جغرافيايي مبناي آن است (كه بيشتر آن  گاهرود. باري در اين ديد سخن مي
هاي جغرافيايي آورده است، عملاً محصول نقشه خليج بوتانيطور كه پال كارتر در  همان

برتري  شود كه بر اين اعتقاد:اي مشاهده ميمبتني بر اكتشافات و تصرفّات است)، كمتر نكته
نداشته باشد و اين مطلبي است كه چيزولم، اوج  ، همسويي و توافقاروپا، امري طبيعي است

امتيازات متنوع «دهد كه نامد؛ امتيازي كه اين امكان را به اروپا مي مي» امتيازات طبيعي«آن را 
 

32 . Natural privilage  
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زمين و تكامل مناطق ثروتمندتر و پربارتر را تحت كنترل و تسلط خود درآورد. كتاب » طبيعي
گرايي، اي است كه در ابعاد و آرمانجامع و جسورانه المعارف دايرة،  ) اثر فور1922( انساني

  ). 96: 1382گوي سبقت را از وودبري ربوده است (سعيد، 
سعيد بر اين باور است كه طرح موضوعاتي همچون رقابت مدام ميان شمال و جنوب، 

ها، منطقه، فقر و ثروت دهقان و شهر و پيراموني، سفيد و بومي، زمين، سرزمين، بلوك كلان
، تفسير دبيات غرب مورد تأكيد قرار گرفتهپردازان ا... كه در آثار نويسندگان و نظريه مالك و

). از نظر وي، طرح چنين 101-97وري جغرافيايي غرب است (نك. همان: تهمان امپرا
از  33»وري جهانيتامپرا«موضوعاتي در ادبيات تطبيقي به معني تدارك دورنما و نقشة پنهاني 
هاي  هاي كهن و ريشهسوي غرب است كه در دورنماي آن، فرهنگ مدرنيته و غرب بر سنتّ

  يابد.  ها چيرگي و سلطه مي فرهنگي ديگر ملت
  

  . ادبيات تطبيقي و استعمار فرهنگي3- 3
-كه در آثار نويسندگان و نظريه 34»وري جغرافياييتامپرا«ادوارد سعيد بر اين عقيده است كه 

نيز  35»وري فرهنگيتامپرا«شود، دورنما و سرآغاز ادبيات تطبيقي مطرح مي پردازان حوزة
  : هست

مؤلفان بزرگ جغرافياي تركيبي، براي مخاطبان قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم، توجيهات 
اند؛ ، ابراز داشته اي دربارة واقعيات عملي سياست جاري و موجود غربفنّي قابل ملاحظه
وري، جواز دورنماي فرهنگي است (نك. تحكمروايي كند؛ چرا كه نقشة امپرا اروپا بايد بر دنيا

  ). 96همان: 
ها به فرهنگ غرب تأكيد شده و در جاي ديگري نيز بر همين وابستگي فرهنگي ديگر ملت

هاي لازم است كه قلمروهايي چون ادبيات تطبيقي، مطالعات ادبيات انگليسي، تحليل«است: 
...»  عنوان وابستگان امپرياليسم غربي ملاحظه شوند ، در درجة اول به شناختي فرهنگي و مردم

  ). 100(همان: 
و » ادبيات جهاني«نيز بر اين عقيده است كه دعوت گوته به  شناسيشرقسعيد در كتاب 

غرب است،  مدارانة بين شرق و به اين ايده نيز اگرچه همراه با تعبيرهاي انسان 36اشتياق گيب
يافته در دوران پس از جنگ است؛ به اين معني  كنندة واقعيات سياسي و فرهنگي تغيير منعكس

 
33 . W orld empire  34 . Geografhical em pire 
35 . Cul tural em pire 
36 . Gibb 



  ...هاي نقدي ادوارد تحليل ديدگاه معرفي و                                                               وند تورج زيني  

 

56 

كه اقتدار سياسي و فرهنگي غرب بر شرق تمام شده و شرق اكنون بيش از گذشته، حكم يك 
رو، شعار ادبيات تطبيقي و ادبيات جهاني، ابزاري  اين رقيب و معارض را براي غرب دارد. از

: 1371تازه براي خروج غرب از بحران فرهنگي و تسلط دوباره بر شرق است (نك. همو، 
كه در  ). بنابراين، سعيد روند كنوني ادبيات تطبيقي پس از استعمار را بيشتر از آن458-459

ها ها و تمدنها بداند، يكي از ابزارهاي تقابل و برخورد فرهنگچارچوب گفتمان فرهنگي ملت
؛ زيرا فرهنگ غربي در پي ايجاد راهي براي استعمار و توجيه سلطة فرهنگي ندك ميتوصيف 

  غرب است. 
  

  ها. ادبيات تطبيقي و رقابت سياسي ابرقدرت3- 4
ادوارد سعيد بر اين نظر است كه يكي از دلايل رشد و گسترش ادبيات تطبيقي و پيدايش 

  هاي استعمارگر است: ابرقدرت هاي سياسيهاي گوناگون اين رشته، برخاسته از رقابتمكتب
كه ايالات متحده از بسياري محققان  كه اروپا در برابر فاشيسم به زانو درآمد و هنگامي هنگامي

مهاجر كه به سوي او آمدند، استفادة سرشاري كرد، قابل فهم است كه همين مهاجران، اندكي 
زماني نوشته شد كه  37اكاتمحريشة احساس بحران را با خود آورده بودند. براي مثال كتاب 

اويرباخ از اروپاي نازي به استانبول تبعيد شده بود. اين كتاب منحصراً در شرح و بيان متون 
گويد كاري بود جهت ماندگاري مي - اي كه بدان اشاره كردمدر مقاله - م 1952نبود، بلكه او در 

  ). 95: 1382تمدن غرب (سعيد، 
ديدگاه كند كه اهميت آن از دبيات تطبيقي اشاره ميوي سپس به پيدايي نظرية روسي ا

  آن كشور قلمداد شده است: » امنيت ملي«كه اين پديده، جزء اي بود ها به اندازه روس
هاي خارجي (و م اسپوتنيك روس وارد ماجرا شد و مطالعة زبان1950سرانجام در سال 

پذيرد. قانون منيت ملي تأثير مياي وارد كرد كه از اادبيات تطبيقي) را مستقيماً به حوزه
هاي خارجي و ادبيات تطبيقي را تسريع كرد و زمينة مطالعة زبان 38آموزش دفاعي ملي

 -ايتر و جنگ سرد مخفيانهگرايي خودپسندانهافسوس كه با تصويب آن قانون، نوعي قوم
  درگرفت (همان).  -كردمراتب بيشتر از آنچه وودبري تصورش را مي به
المللي ميان كشورهاي اروپايي سبب گسترش هاي داخلي و بيناعتقاد دارد رقابتسعيد، 
هاي داخلي و كه رقابت همچنان«گرايي در حوزة ادبيات تطبيقي شده است: هاي مليانديشه
يافت، به همين نحو رقابت ميان المللي ميان كشورهاي اروپايي در قرن نوزدهم افزايش ميبين

 
37 . Mimesis  2) ون  كرد (NDEA. اين قان نگره آمريكا تصويب  ان1958) كه ك تن زب يادگرف ه)، به خاطر  وز در ح وي  ور با ش بت  براي رقا وسي) بود كه  اي خارجي (ر داخلي مطرح ميه يت ملي  من   شد.ي ا
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  (همان)» يافت...ري ملي با نمونة ديگر آن نيز شدت مييك سنتّ تحقيق تفسي
  و در تأكيد بر اين مطلب نيز چنين افزوده است: 

نظر و اغلب هم خشن كه به وسيلة اسلاف كورتيوس، اويرباخ و  با اين همه، ناسيوناليسم تنگ
اي روابط امپرياليستي آلمان پديد آمده بود، دار ها در دوران پيش هاي آنمحققاني كه انديشه

  ... و نيز عين همين جريان بعد از آلمان در فرانسه به وقوع پيوست.  متقابلي بود
هاي حاد گرايي كه متفكران اروپايي بحرانمثابه نقطة مقابل ملي به -  درون اين سنّت كاتوليكي

ي و تواند ديدگاه فراملّاين عقيده پديد آمد كه مطالعة ادبيات تطبيقي مي -زدندبدان چنگ مي
كنندة جهانيت و نوعي  تنها تبيين انساني عرضه كند. بنابراين، ايدة ادبيات تطبيقي نه حتي فرا

هاي زباني بود، بلكه نمايندگي نوعي بحران مواج شناسان دربارة خانواده تفاهم به وسيلة زبان
روي فوق كرد نيز بر عهده داشت. چنين قلمآل حكايت ميرفته از قلمروي ايده هم را كه روي
شناختي نيز  اي بهشت زميني مردمانديشانة اتفاقات سياسي بود كه شامل گونه  حوادث تنگ

شود و نيز دنيايي كه ماتيوآرنولد و شد كه در آن مردان و زنان، آنچه را ادبيات ناميده ميمي
ابل پذيرش ق» هاها و دانستهتنها بهترين انديشه«يعني جايي كه  «، »فرهنگ«عنوان  شاگردانش به
  ). 92: 1382كردند (سعيد، است، توليد مي

وي بر اين نظر است كه برخي از آثار پژوهشگران تطبيقي اروپا نيز برخاسته از نظام 
  ديالكتيكي و هگلي است: 
هاي اقتصادي، جنگ و تمام اين هاي سياسي، دگرگوني در الگوها و سازمانطبقات، جنبش

گي مانند سروانتس، شكسپير، مونتني و نيز براي جمع موضوعات كه براي نويسندگان بزر
ها و  اي در ديدگاه شده تر، در ساختارهاي بازتكراري احيااهميت كثيري از نويسندگان كم

پيچي شده بود، همگي در برابر نظام ديالكتيكي كه خود اروپا آن را ارائه داده  ها نسخه موقعيت
  ). 96ن: بود، منتظر تأييد و تصديق آن بودند (هما
در ماهيت و فلسفة » ترديد«هاي سعيد به معني  در پايان اين گفتار، گفتني است اين ديدگاه

آن يا نفي دستاوردهاي ارزشمند اين رشته نيست، بلكه به معني  كردنادبيات تطبيقي، متهم 
طور كه پيش از  نقد اهداف استعماري است كه در پسِ شعار ادبيات تطبيقي نهفته است. همان

اين نيز گفته شد، ادوارد در اين زمينه با برشمردن اهداف ملي و فراملّي و متعالي ادبيات 
كه آرمان و  كردهنظري توصيف  فكري و تنگ تطبيقي، قلمرو آن را در دوري از تعصب، كوته

يافتة  براي يك پژوهشگر تعليم« است.اش، وحدت در عين تكثرّ فرهنگ بشري هدف اصلي
مفهوم ادبيات تطبيقي شامل قلمروي است كه خاستگاه و اصولش به دور از ادبيات تطبيقي، 
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  ). 90(همان: » نظري بوده و... بيني و تنگكوته
محوري و امپرياليسم  اما پيشنهاد او براي حل چالش و بحران كنوني ادبيات تطبيقي (اروپا

   فرهنگي) چيست؟
در اوج دوران » ادبيات تطبيقي«پيشنهاد من اين است كه در درجة اول متوجه شويم 

در نظر و عمل چه بوده است و چگونه شكل گرفته و  -كه بعدها خواهيم ديد چنان -امپرياليسم
وري گره خورده است. پس از آن، مسير بعدي تناپذير با دوران امپراصورتي برگشت چگونه به

ادبيات، سياست و فرهنگ  كه در يعني اين[تري تعقيب كنيم ادبيات تطبيقي را در مفاهيم روشن
تواند  دهد، ادبيات تطبيقي چه كاري ميها ادامه مي مدرن كه امپرياليسم نفوذ خود را در آن

  انجام بدهد؟ (همان). 
هاي ادوارد سعيد، تحليل  درباب آنچه گفته شد، لازم است براي فهم درست و منطقي ديدگاه

يات تطبيقي، مربوط به شيوة فكر غربي تري ارائه دهيم. نقد اساسي وي بر بنياد ادب روشن
هاي  آورانة تفكر جديد غربي و ارادة معطوف به قدرت كه در ريشه شيوه و سبك فن«است؛ 

» دهد به موضوع سوق مي» حملة«فاعل و » سلطة«حسب  آن نهفته است، آدمي را به تفكر بر
،  ان دريافت كه مطلوبتو تر، از فحواي سخنان سعيد مي ). به عبارت ساده273: 1377(پالمر، 

مقصود و غايت ادبيات تطبيقي برخاسته از تفكر غربي است كه اساس و بنيادش بر 
است. در اين انديشه، قدرت و  و... استوار 40م) و ميشل فوكو1900 - 1844( 39هاي نيچه انديشه
هاي سياسي، فرهنگي، نظامي،  ها و همسايگان، اساس و محور تمام فعاليت بر ديگر ملت غلبه

هاي چيز در مسير توجيه و تفسير برتري دهد و همه و... را تشكيل مي  اجتماعي، اقتصادي
  ). 420: 1380؛ نوذري،  124: 1388گيرد (نك. كوفمان، فرهنگي، سياسي و... غرب قرار مي

توان دريافت كه ادوارد سعيد معتقد است كوششِ جريان مي  فرض اساس همين پيش بر
با فرهنگ و ايدئولوژي ديگر  در مواجههفرهنگ و ادبيات غرب بر اين نيت استوار است كه 

ها باشد. در چنين منظري، ادبيات تطبيقي ديگر آن دانشي  ها به فكر تسلط و سلطة بر آن ملت
ملات فرهنگي و گسترش مناسبات بشردوستانه يا نيست كه فرصتي براي ارتباطات و تعا

راهي براي شناخت و تحمل تضادها و تكثرهاي فرهنگي در نظر گرفته شود (نك. 
اروپاييان » خودمحوري«و » خودخواهي«)، بلكه ابزاري براي 161- 160:1389انوشيرواني، 

دهد و  تشكيل ميها اساس آن را  ديگر فرهنگ» آميز تحقير سخره«و » پرستي مليت«است كه 

 
39. Nit zsche  
40.Michel Foucault  
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پذيرفته » هاي دور و نزديك برابري و مساوات فرهنگ «در اساسِ آن، چيزي با عنوان 
  شود.  نمي

، »استفاده نكردن«، »مؤاخذه كردن ادبيات تطبيقي«چنين نقدي از ديدگاه سعيد به معني 
ودن نيست، بلكه گامي براي زد» نفي دستاوردهاي غرب«و » داوري پيش«،  »مشاركت نداشتن«

سياسي انديشة غربي است كه در پي  -  ها از چهرة ادبيات تطبيقي و بيان مقاصد فرهنگي آسيب
هاي  تغيير جغرافياي فرهنگي جهان به نفع خود است. به همين سبب است كه از نظر سعيد، روش

از  اي نبوده، بلكه جريان تازه» ها تعامل با فرهنگ«و » كشف حقيقت«كنوني ادبيات تطبيقي، در پي 
گونه است كه  طراحي شده و اين» نظام سلطه«منظور گسترش  استعمار فرهنگي غرب است كه به

صحنة جدال سياست و «دهد و آن را  اي از ادبيات تطبيقي ارائه مي تازه» درك و نقد فرهنگي«وي 
ندا   كند كه بعدها از سوي كساني همچون طه ) معرفي مي 210: 2004(نك. الغازي، » فرهنگ

)، عزالدين 1390الدين ( )، محمد السعيد جمال1985)، شفيق البقاعي (1999)، حسام الخطيب (1991(
  يابد.  ) و... گسترش و امتداد مي1984المناصره (

هاي بنياديني كه ادوارد سعيد با رويكردي فرهنگي در  به هرحال، شايد بتوان گفت پرسش
اكنون «،  »ادبيات تطبيقي چيست؟«ولاً كند، اين است كه اص حوزة ادبيات تطبيقي مطرح مي

هاي تطبيقي چگونه جايگاه مسئلة فرهنگ در پژوهش«، »چگونه هست و چگونه بايد باشد؟
  » رابطة ادبيات تطبيقي با ناسيونالسيم و امپرياليسم غربي چگونه است؟«و » ؟است

گرفته است،  پردازان، مورد نقد و ارزيابي قرارها اگرچه از سوي برخي نظريه اين پرسش
» هاي اقتدارگرايانة غربيپيوند و ملازمت ادبيات تطبيقي با سياست«اما از نظرگاه سعيد 

داند. اي است كه فهم نظرية ادبيات تطبيقي را منوط به فهم و درك اهداف سياسي ميگونه به
سي نقد اسا» هاغفلت از مسئلة فرهنگ و حمله به هويت و اصالت ديگر ملت«از سوي ديگر، 
هاي ادبي و تطبيقي، بودن فرهنگ از پژوهش  ناپذير هاست. تأكيد وي بر جدايي سعيد بر آن
است (نك. ولك و وارن،  نظرية ادبياتدر كتاب  41هاي رنه ولك و آوستن وارن  يادآور انديشه

1373 :41 .(  
 

  گيري . نتيجه4
هاي درازمدت غربي در ارتباط است و  . از ديدگاه ادوارد سعيد، ادبيات تطبيقي با سياست1
 

41. Austin warren  
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كند. در  برداري ميعنوان ابزاري در خدمت اهداف فرهنگي و سياسي خود بهره غرب از آن به
اين نظر، ادبيات تطبيقي با مباحث مربوط به امپرياليسم فرهنگي اروپا در پيوند است و غرب 

زمين و جهان سوم از اين دانش جديد،  هاي مشرقرش سلطة فرهنگي خود بر ملتبراي گست
كند. به عبارت ديگر، وي بر اين نظر است كه گفتمان ادبيات تطبيقي، سوء استفاده مي

برخاسته از گفتمان استعماري و امپرياليستي غرب است و از سوي ديگر، اهداف كنوني 
دانش، برخلاف ماهيت اصيل آن است؛ زيرا بيشتر از ادبيات تطبيقي و روش پژوهش در اين 

وجوي اهداف متعالي و انساني باشد، در مسير اهداف استعماري غرب بوده و  كه در جست آن
  دستي همراه است.  با نگاه فرا

منزلة ترديد، اتهام يا نفي دستاوردهاي  هاي ادوارد در باب ادبيات تطبيقي به. ديدگاه2
حوزه نيست، بلكه به معني نقد اقتدارگرايي غرب و سرزنش وضعيت  مثبت و ارزشمند اين

هاي فراروي ها و چالش محوري ادبيات تطبيقي و تلاش براي برشمردن و زدودن بحران اروپا
هاست و اين  هويتي در ميان ديگر ملت ها ايجاد عدم اصالت و بي آن است. از جملة اين چالش

  كند.قتدار امپرياليستي غرب را فراهم ميهاي اعمالِ سلطه و امسئله، زمينه
. از نظرگاه وي ادبيات تطبيقي، عرصة جدال ميان مدرنيته و فرهنگ مدرن غربي با 3

هاست. ماهيت و قصد اصلي اين دانش نيز سلطة فرهنگي بر شرق  فرهنگ و سنّت ديگر ملت
است كه  »ارادة معطوف به قدرت نيچه«است و روش اجرايي و پژوهشي آن همان روش 

ها و همسايگان، مطلوب نهايي آن است. در اين فرآيند، چون خاستگاه تسلط تام بر ديگر ملت
ناچار از فرهنگ  ها بهفكري و مباني نظري و پژوهشي ادبيات تطبيقي در غرب است، ملت

شوند. از  هويتي و خودباختگي فرهنگي كشيده مي مسير بي بهتدريج  غربي متأثرّ شده و به
ها، مستعمرة فرهنگي سعيد، نتيجة اين تأثيرپذيري تحميلي و ناآگاهانه آن است كه ملت ديدگاه

عنوان فرهنگ و  كند كه فرهنگ و ادبيات خود را بهغرب خواهند شد؛ زيرا غرب تلاش مي
  ها را در حاشيه قرار دهد. و فرهنگ ديگر ملت كندادبيات محوري و مركزي معرفي 

 - كه در نظرية پسااستعماري وي تجلّي يافته است - را . روش و سبك نقدي ادوارد4
؛ زيرا كردتعبير » سياسي - فرهنگي«و تركيب نقد ادبي با مسائل » شكني شالوده«توان به  مي

وي در اين روش به بيان اهـداف فرهنگي و مقاصـد سياسي استعمـار در پرتو چهرة ادبيات 
جويانه و مركزگرايانه ية قدرت، برتريهاي اين دانش را بر پاتطبيقي پرداخته و نظريه
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پردازان شمولي و تكثرّ فرهنگي را كه نظريه است. درحقيقت، وي شعار جهان كردهتوصيف 
، بلكه آن را اروپايي و  داندتنها امري جهاني نمي كنند، نهادبيات تطبيقي در غرب مطرح مي

و بر اين عقيده است كه گفتمان فرهنگي غرب در برابر شرق، اقتدارگرا،  كند ميغربي معرفي 
  سويه، تحقيرآميز، تحميلي و... است. يك

  
  ها. يادداشت5
فلسطين ديده به   المقدس بيت اي مسيحي در م در خانواده 1935. ادوارد وديع سعيد در سال 1

در ر صهيونيستي باعث شد تا هاي رژيم اشغالگ جهان گشود. اوضاع آشفتة فلسطين و ستم
به همراه خانواده به قاهره مهاجرت كند. پس از استقرار در  1948 -  1947هاي  فاصلة سال

.  قاهره، براي تكميل تحصيلات دبيرستاني و سپس حضور در دانشگاه به آمريكا فرستاده شد
هاي نقدي بلاك  اهاو در دانشگاه پرينستون زبان و ادبيات انگليسي و تاريخ خواند و از ديدگ

... تأثير  و 45، لوكاچ44، گرامش43، ويكو42فوكو  پردازان نقد نوين از جملهمور و ديگر نظريه
ادبيات تطبيقي ادامه داد و رشتة تحصيلات خود را در دانشگاه هاروارد در  سپسپذيرفت. 
كنراد و  جوزفالاصل، با عنوان  ، نويسندة لهستاني 46نامة خود را دربارة جوزف كنراد پايان

سعيد را به لقب  هاي آمريكا دان صهيونيست دانشگاهنگاشت. استا داستانِ حديث نفس
اي پديده«هاي اند و منتقدان و روشنفكران غربي از او با ويژگيملقبّ كرده» پروفسور ترور«

ناشده در  مرعوب«و بالاخره، » اي خلاّقمردي با انديشه دانشي«، »در آگاهي انتقادي معاصر
، مورد تهديد و آزار و اذيت  . وي در آمريكااند كردهياد » گراييگرايي و غرببرابر بومي
هاي وي نگاشته شد. آثار سعيد  ها نيز قرار گرفت و مقالات زيادي دربارة انديشهصهيونيست

شوند: نخست، آثاري كه داراي جوهر سياسي، جغرافيايي و اعتقادي  به دو دسته تقسيم مي
) و دوم، 1981(ها اسلام رسانه) و 1979( مسئلة فلسطين)، 1978( شناسي شرقد است؛ مانن

) و 1983( جهان، متن و منتقد)، 1975( سرآغازهاآثار فرهنگي و آكادميك وي است؛ مانند: 
 14- 9: 1382؛ همو،   ]مقدمة افسري[ 15 -4: 1377) (نك. سعيد، 1993( فرهنگ و امپرياليسم

؛ پيكار، 266: 1996؛ الخطيب، 157: 2004؛ رسول محمد،   ]تصرفّمقدمة افسري با اندكي [
  . Vide. Callaghan, 2003: 1- 14)() و نيز 36 - 1: 2013

 
42 . Fon kal t  
43 . Viko 44 . Geram esh 
45 . Lo kach 
46 . Joseph Kenrad 
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اي است كه در بررسي فرهنگ جهان هاي منتقدانههاي پسااستعماري داراي شيوه. نظريه2
سودمندي حضور اند. اين نظريه، هاي پيشين جهان سوم به كار گرفته شدهسوم و مستعمره

به چالش  نوزاييو  ميراث ادبي بريتانيا، هدية تمدنهاي ها با نامها را در مستعمرهامپراتوري
(نك.  كند مطرح ميكشي را دربارة آنان كشد و موضوعاتي همچون نژادپرستي و بهرهمي

.  كند) و از آنان با مباني فرهنگي و شناختي خود آنان انتقاد مي335: 1382مكاريك، 
كند كه عملاً ديگر مستعمره استعماري از فرهنگ كشورهايي پشتيباني مي هاي پسا نظريه

استعماري  هاي پساشود. نظريهها نگريسته مي نيستند؛ اما هنوز با ذهنيت استعماري به آن
، تعامل استعمارشده با استعمارگر  شناسي (ادوارد سعيد) هايي چون شرقبردارندة نظريه در

: 1388و... است (نك. تسليمي،  48 فرودستي جهان سوم (چاكراورتي اسپيواك) 47 با)با (هومي
  ). ]با اندكي تصرفّ[ 271 -269
  

  ها نوشت . پي6
1. comparative literature 
2. eurocentrism 
3. nationalism 
4. imperialism 
5. Edward Saeid 
6. postcolonial 
7. orientalism 
8. World.Text.Critic 
9. Culture and Imperialism 
10. Timothy Brennan 
11. Edward Said and Comparative Literature 
12. Robert Young 
13. The Legacies of Edward W. Said in Comparative Literature 
14. Rene Wellek 

  .قراءة طباقية ادوارد سعيد و النقد الثقافي المقارن؛نك.   .15
  في تصور الناقد ادوارد سعيد. العالميةآفاق الأدب المقارن نك.   .16

17. cultural criticism 
18. intellectual 
19. un intellectual 
20. cultural acknowledgment 
21. cultural selfish 
22. cultural kashrut 

 
47. Hom i.k. bhabha 
48. Gay atry  Chakravorty Spiva k 
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23. cultural self acknowledgment 
24. epistemology 
25. cultural self preference 
26. Goethe 
27. welt literature 
28. Gorge E. Woodberry 
29. universal 
30. literary pure critic 
31. literary work aesthetic 
32. natural privilege 
33. world empire 
34. geographical empire 
35. cultural empire 
36. Gibb 
37. Mimesis 

هاي خارجي (روسي) زبان يرييادگ منظور )، بهم1958آمريكا تصويب كرد ( ة) كه كنگرNDEAاين قانون ( .38
   امنيت ملي داخلي مطرح شد. ةبود كه براي رقابت با شوروي در حوز

39. Nietzsche 
40. Michel Foucault  
41. Austin Warren 
42. Foucault 
43. Vico 
44. Geramesh 
45. Lokach 
46. Joseph Conrad 
47. Homi K. Bhabha 
48. Gayatri Chakravorty Spivak 
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